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 کلمات اسیر
 ه(سازانی موقعیتنامهبرای یک لغتای )مقدمه

 مصطفی خیاطی

 

کند. حرف غالبِ زندگی کار می دهیِ ند و از این طریق به نفعِ سازمانکمفت چیزی را پنهان می حرف

های ی اندیشهدیالکتیکی نیست؛ و پیامد این گزاره هم جلوگیری از کاربردِ همه مفت است که زبان  

ی زبان مقید به دیالکتیک نیست، چرا که زبان واقعیتی زنده چیز به اندازهدیالکتیکی. در هر حال، هیچ

ز شده است ی نقدهای جهان کهنه از خلال زبان جهان و با این حال، علیه این زبان ابرااست. بنابراین همه

ی انقلابی باید کلمات خود را ابداع کند، معنای غالب بوده است. نظریه دیگرخود به زبانی بهو بنابراین خود

فراهم آورد که با واقعیت نوین در حال « جهان معناها»کلمات دیگر را تخریب کند، و مواضع جدیدی در 

خصم شوند تناظر باشد. همان دلایلی که سبب میزار کنونی خلاصی یابد، مزایش، واقعیتی که باید از لجن

تاکید و معنای  دیگریدهد تا بر مواضع ند، به ما اجازه مینامه( نتواند زبان را تثبیت کما )اربابان لغت

دهند تا وجه به ما اجازه نمیهیچدانیم که این دلایل بهموجود را انکار کنیم. با این حال، پیشاپیش می

؛ تعریف همیشه گشوده است، باشیمشده ــ قانون وضعیک قطعیتی جاودانی ــ قطعیتی همچون  مدعی

ای معین ارزشمند نهایی نیست، و تعاریف ما تنها به لحاظ تاریخی و برای دوره هرگز هیچ تعریفی تعریفِ 

 خورند.هستند و به پراکسیس تاریخی مشخصی گره می
 

، کند خلاص شویماش میکه از زبانی که پنهان و تضمینآنخلاص شد بی یک جهان محال است از

« اجتماعی یحقیقت»دائمی و  دروغِ طور که قدرت درست همان. اش را عریان کنیمبدون آنکه حقیقت

های انقلابی ی آن است. تمامیِ پراکسیسکارهنامه هم مرجع همهاست، زبان هم محافظ ثابت قدرت و لغت

ها نویسالمعارفدایرهاند؛ این ضرورت از دید و نیز حقیقتی نو را حس کردهنیاز به ساحت معناشناختی ج

( 6591استالین )به دست روشنفکران لهستانی در « زبانِ چوبینِ  نقدِ »گرفته تا  ]قرن هجدهم فرانسه[

 ست در برابرِ خشونتِ پلیسیِ ؛ زبان پناهگاهیقدرت در زبان خانه داردشده است. همواره احساس می

خواه خشونتی  ،؛ خواه خشونتی که تحمیل شودشودختم میخشونت به همان دیالوگ با قدرت  هرقدرت. 

ی محافظت از خوبی استفاده کند، زبان وظیفههایش بهقتی قدرت بتواند از سلاحکه برانگیخته گردد. و

 ی انواع قدرت است.مهه تجلیِ ترین گیرد. به علاوه، پیوند این دو طبیعیگر را بر عهده مینظم سرکوب
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عبور  متفکرانش از آن ، خطی که همواره قدرت وها در کار استو ایده هاهتنها خطی ظریف بین کلم

طور والایی هستی گرفته تا عقلانیت والای )و به یابلهانهگرایی های زبان، از عرفانی نظریهکنند. همهمی

ی ممکن که تنها حیطه دارند؛ یعنی به گفتار قدرتتعلق جهان یک یبرنتیک، به اگر( ماشین سسرکوب

طور که خدای مسیحی وساطت ضروری شمول. درست همانشود: همان وساطتِ جهانارجاع دانسته می

است، به همین ترتیب گفتار قدرت در قلبِ ارتباط جای دارد، و به  [self]بین دو وجدان و بین وجدان و خود

تواند اعتراض را نشانه بگیرد و حتی شود. بنابراین میبدل می [self]و خود [self]وساطت ضروری بین خود

. نقد زبان حکمفرما، کندنفوذ آن و از درون به  ،، کنترلاکنون اعتراض را تحت تعقیب جزایی قرار دهد

 ی انقلابی کنونی بدل خواهد شد.ی نظریه، به عمل پیوستهآن به نفع خود 1رباییمضمون
 

مشروعیتِ  ها بنایساز خوانند، موقعیتمی ضدمعنای معناهای نو را همهاقتدار از آنجا که مراجع 

د نمحکوم خواه است اشو مهیاکننده پشتیبانکه قدرت معنایی را  فریبِ و  ،را پی خواهند ریخت ضدمعنا

جایگزین سیستماتیکِ آن است.  نابودیِ است، پیشنهادِ ما  موجودنامه نگهبانِ معنای کرد. از آنجا که لغت

ی خود را شده، تجلی شایستهرسیده و خانگیارثهای بهی زباننامه، راهنمای گفتار )و اندیشه( و همهلغت

یابد ــ مفهومی که مارکس بارها به کار برد ــ میآن به نفع خویش  رباییمضمونی انقلابیِ زبان، در در تصفیه

 دهد.آن را در دسترس همگان قرار می سازند کرد و انترناسیونال موقعیتمنظامآن را آمون که لوتره
 

رساند که نامید، تزی را به اثبات میآمون آن را سرقت ادبی میکه لوتره، به نفع خویشربایی مضمون

قدرت وتمام تام یسیطرهبودن هنر مدرن از دیرباز به آن آری گفته است، یعنی تزِ سرپیچیِ کلمات، و محال

بودنِ بار برای همیشه ــ خلاصه، محالبودن تثبیتِ معنای کنونی یکشده و نیز محالبر معناهای آفریده

ی انقلابی نوین باید مفاهیم اصلیِ پشتیبانِ خود را بازتعریف کند. نظریه«. تام 2زبانِ دولتی»یک  جمعیِ 

در این بهبودی نقش دارند. سرقت ادبی د، معنای کلمات یابنها بهبود میایده»گوید: آمون میلوتره

. سرقت ادبی در عین نزدیک باقی ماندن به کندرا ایجاب می ست. پیشرفت  سرقتِ ادبییضرور

زداید و آنها را با های کاذب را میکند، ایدهکشی میها و عبارات او بهرهیک مولف، از گزاره پردازیِ عبارت

 در پرتوی صدها سال نجات اندیشه برای« کند.های صحیح جایگزین میایده
ً
ی مارکس باید آن را دائما

مارکس به از بایست میبندی کرد. های نفیِ آن، تشریح، تصحیح و بازصورتتشدید ازخودبیگانگی و فرصت

هزاران  دست آنبه و نهشود ربایی مضمونگیرند خط سیر تاریخی را پی می اینکه  دست آنانی

ی قدرت در دستان آورند. به علاوه، اندیشهنقلِ قول می مارکساز  مختلفی که کورکورانه گرِ مطلوببهمصادره

شمول را در سر شود. بورژوازی فاتح از همان ابتدا رویای زبانی جهانما خود به سلاحی علیهِ آن بدل می

محقق کنند. نیکی به نحوی الکترو تا همان زبان رااند شپروراند و متخصصان سیبرنتیک امروز در تلامی

                                                            

1  Détournementتصرف در ادبیات. بهروز صفدری با اشاره واختلاس، و دخلمطلوب، بهمصادرهکشاندن، انحرافرفتن، به: بیراهه
کند. ما نیز از همین معادل استفاده خواهیم کرد، با این ملاحظه که استفاده می« رباییمضمون»معادل معناهای مختلف این واژه، از به

 را نیز همواره در این واژه به یاد بسپاریم.« کژروی»باید معنای 
2  Newspeak ِکردن ا کلمات به معوجابداع کرد و به زبان یا بهتر گفتاری ارجاع دارد که ب« 4891»: این لغت را جورج اورول در رمان

شکل کامل در خدمت ابقای دهد که بهی دولتی کلمات و دانش مشغول است و تنها زبانی را رواج میزند، به تصفیهحقیقت دست می
 ای از تغییر را در آن جست.نظم موجود باشد و نتوان نشانه
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ها با دقتی ریاضیاتی، دید که در آن اندیشهدکارت رویای زبانی )یکی از پیشگامان زبانِ دولتی( را می

یا استمرارِ مقولاتِ بورژوایی. « شمولمتسیسِ جهان»همچون اعداد، یکی پس از دیگری واقع شوند: 

که استبداد  دقیقچنان »را در سر داشتند « یتعاریف»ها که تحت قدرت فئودالی، رویای نویسالمعارفدایره

 .کنندمین ــ و تاریخ ــ مهیا ابدیتِ قدرتِ آینده را در مقامِ عقلِ غاییِ جها« نداند چگونه با آنها وفق یابد
 

ها فاش کرده که ــ در سطح تجربی ــ نقد نظریِ قدرت از سرپیچی کلمات از رمبو تا سوررئالیست

دن هنر مدرن به کر قدرت بر سرتاسر هنر مدرن و واژگون یسیطرهجدا نیست:  عملِ خواهانِ تخریبِ آن

آنچه قدرت را خفه »ست اندوهبار بر این واقعیت که اینمایشِ غالب خویش، تاییدیه گرِ مقولات سرکوب

ها نخستین کسانی بود که بدگمانی خود را به قالبِ دادائیست« شود.کند، به دستِ قدرت خفه مینمی

گفتنِ جدا نبود. آنها به پیروی از ساد بر حقِ « تغییر زندگی»ی آنها به کلمه درآوردند؛ شکی که از اراده

« کردن کیمیاگریِ کلمات با شیمیِ حقیقیجایگزین»ند، حقِ آزادکردن کلمات و پافشاری کردچیز همه

 به 
ً
دانسته شد: چیزی « هابدترینِ عرف»آگاهانه یورش برده شد و زبان  کلماتمعصومیت )برتون(. نتیجتا

تاکید  همه چیزی دادا به تخریب که باید تخریب، راززدایی و آزاد شود. معاصران دادا قاطعانه بر اراده

ساختند. آنها بود( و خطر دادا برای معناهای حاکم را برجسته می« عملیات تخریب»کردند )ژید نگرانِ می

تمام دادا سبب شد این باور که یک کلمه تا ابد به یک ایده متصل است، از اعتبار ساقط شود: دادا 

صص را بر باد داد. دادا قاطعانه ی تخمثابهبه ی هنرو برای همیشه ایده را محقق کردهای گفتن امکان

ارزشمند بود:  یی امتداد این مطالبهمنزلههنر را مطرح کرد. سوررئالیسم تنها به تحققی مساله

در معنای  شعرهنر، یعنی  تحققحال، فراهم آورد. بااینپاسخی سوررئالیسم از خلال تولیدات ادبی خود 

باید  تحقق ،برعکس ،کهجست، بل« اثر/کار»را در یک  تحققست که نباید ، به این معنانهسازاموقعیت

فسخ  رای ادبی مجزا ــ که سرآغازش ساد بود ــ پیشاپیش هر نوع حیطه« چیزگفتنِ همه»باشد. همگانی 

الغا گفتن دارد(. اما این فسخ نوعی حق سخن است ای که در آن تنها آنچه ادبییطه)یعنی فسخ ح کردمی

. عملًا حتی هرگز فسخی یابد تحققشود که الغایی در کار نیست و هنر زمانی لغو می تحققنبود. زیرا بدون 

محور جدیدی در حال تکثیر است. حقیقی هم رخ نداد، زیرا پس از جویس، دوشان، و دادا ادبیات نمایش

را در  حققتچیز وجود داشته باشد. دادا فرصتِ دادنِ همهتواند بدونِ آزادیِ انجامنمی« چیزگفتنِ همه»

عمل انقلابیِ پرولتاریای آلمانی یافت. شکست این جنبش شکست دادا را در جنبشِ اسپارتاکوس، یعنی 

کنار را  مکاتبقهرمانان این تمامیتِ شبهآنکه بخواهیم های هنری بعد از آن )و بیحتمی ساخت. در مکتب

پوچیِ آزادیِ هرروزه بدل شد. بیان  ر بیانِ ساختنِ شاعرانگی، و هنپوچیِ  ادبیِ  چیز به بیانِ  همه بگذاریم(

شعر مدرن  ی سفید است...همان صفحه ستمحروم از هر عملیکه « چیزگفتنِ همه»غایی این هنرِ 

مدرن ی مقابلِ شعر است؛ شعر دادائیستی( نقطهنوشده، سوررئالیستی یا )تجربی، جایگشتی، مکانی

 د؛ساز  محققآنکه کند، بیاست. شعر مدرن شعر را فسخ میا تسخیر کرده ر ست که قدرت آنای هنریپروژه

ی فایده»که کند با درد و رنج تصدیق می زد. مکس بنکنمی ارتزاقش خودتخریبگری مداوم باشعر مدرن 

 تصدیق یک متخصص! تقلید« وقتی دیگر چیزی برای گفتن باقی نمانده است؟ دادن زبان چیستنجات

دهند. بنابراین فلسفه و هنر وار یا سکوت تنها آلترناتیوهایی هستند که متخصصان جایگشت ارائه میطوطی

کنند، به سوی همان چیزی کشانده مدرن که تحت حمایت قدرت هستند و در عوض از آن حمایت می
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و محصولات آن  خواند. هر دو صداهای خود را به ستایش از قدرتمی« زبانِ چاپلوسی»شوند که هگل می

دهند. متخصصان زبان با اعلام و آن را به همه جا تسری می ،کنندرا تکمیل می وارگیشیکنند، بلند می

، بحث را با «نفسه و لنفسه درنظر گرفته شودتواند فیتنها می»یا زبان « واقعیت درون زبان خانه دارد»اینکه 

برند. الگوی چیز خود حظ می وارگیِ هند و از تحسین شیدخاتمه می« چیزهاـاتکلم»و با « ابژهـزبان»

ی دولت، اقتصاد، قانون، یابد. نظریهاش را میرا، یعنی شاعران اشتحققشود و بار دیگر کالا مسلط می

 کاریِ چاپلوسانه.: ملاحظهرا دارندفلسفه و هنر، همگی این کیفیت 
 

شوند، و بنابراین هرجا بوروکراسی مدیریت ا میهتوده خودآئینِ های مجزا جایگزین کنش هرجا قدرت

آن را به نثر معمولی  برد و شعرِ گیرد، به زبان یورش میهای زندگی اجتماعی را به دست میی سویههمه

ها و آن را بر توده هر چیز دیگر به نفع خود استفاده دهد. بوروکراسی از زبان همچونش تقلیل میاطلاعات

ی بوروکراسی را سکنی های بوروکراسی را انتقال و اندیشهشود تا پیامان موظف میکند. سپس زبتحمیل می

 ستهای ارتباط انسانهر چیز وسیله ی مادی ایدئولوژی بوروکراسی است. زبان پیش ازدهد؛ زبان پشتوانه

ها دیگر کند، انسانگیرد. از آنجا که سرتاسر ارتباطات از خلال زبان عبور میمی هنادید آنرا که بوروکراسی

یعنی گیرنده، ی بوروکراسی ندارند: آنها در ابتدا باید نقش خود در مقام گفتن دربارهحتی نیازی به سخن

رتاسر جامعه بدان محور ــ که سـی ارتباطی اطلاعاتی دستورهایی را بپذیرند که قرار است در شبکهگیرنده

 یابد ــ اجرا شوند.تقلیل می
 

ی زبان است. نظم بلشویکی شدن آیندهگویند. بوروکراتیزهی حیات زبان  بوروکراسی میبه این شیوه

ای از اصطلاحات کمابیش جادویی و غیرشخصی را تحمیل که حاصل شکست انقلابی شوراها بود، مجموعه

های همگی نام 3«پراپاجیت»و ، 2«کمینترن»، 1«بوروپولیت»رت(. کرد )درست همچون بوروکراسی در قد

ی مبهم راستی پررمز و راز هستند و در حیطهشده است که خود آنها نیز بهتخصصی هایارگانیسمپررمز و راز 

کردن و تقویت سلطه ها نهادینهدولت )یا رهبری حزب( برانگیزاننده هستند؛ دولتی که تنها پیوندش با توده

ناپذیر انعطافو  ظرافتبی هایفرمولای از آید، به مجموعهبود. وقتی زبان به استعمار بوروکراسی درمی

ها و مصدرهای وصفی یکسانی همراه است؛ نام بر این ها در آن همواره با صفتشود که حتی نامبدل می

« تسلیم و تبعیت»ند. نشییخود در جای مقتضی خود مراند و هر بار انگار خودبههای صفتی فرمان میوجه

لی: کاستِ ی کتقسیم آن به دو دسته تر سرتاسر اجتماع وسازیِ ژرفنظامیگر ی هستند تجلیکلمات

را به جای آورند. اما همین کلمات برای ایفای نقشی دیگر شان آنانی که باید فرمان ی عظیمو توده مدیران

و  زدننقابکننده، فرسا و خفهشوند؛ آنها واجد قدرتی جادویی برای پشتیبانی از واقعیت طاقتاحضار می

، که یک «تروتسکیست»تنها حقیقتِ ممکن، هستند. بنابراین آدم دیگر نه یک ی حقیقت، منزلهبهاش ارائه

وجود دارد؛ و « لنینیسمـکسیسممار »است؛ دیگر مارکسیسم در کار نیست، بل « هیتلروتروتسکیست»

را با آن  آیینی هایفرمول کهباشد! صلبیتی « ارتجاعی»باید « شوراییرژیم »خود در پوزیسیون خودبها
                                                            

1  Politburoی اجرایی حزب: کمیته 
2  Comintern : کمونیستیانترناسیونال 
3  Agitpropای متشکل از : کلمهagitation  تحریک[ و[propaganda  که ]به معنای استفاده از انواع ]پروپاگاندا یا تبلیغات سیاسی

 ها است.های فرهنگی در راستای تحریک سیاسی تودههنرها و تکنیک
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 با این خلوص جوهر را در رویارویی با فاکتاین خواهد خلوص می کنیممقدس می
ً
هایی حفظ کند که ظاهرا

 پوسته. پس زبان اربابان همهنددر تضاد
ً
ی آن. چیزِ این زبان است و واقعیت هیچ یا در بهترین حالت صرفا

ه انگار دولت همان عقل و هایشان وانمود کنند کشان و در اندیشههایشان، در احساساتمردم باید در کنش

)و پلیس( برای حفظ و ابقای همین وضع وجود  امر آیینیزند؛ عدالت و آزادی است که ایدئولوژی جار می

 (.مارکسیسم شورویدارند )ر.ک. مارکوزه، 
 

دهد. قدرت را افزایش می یا کلماتِ  کلمات توجهی قدرتِ طور قابلی رادیکال بهاندیشه انحطاطِ 

، سازانترناسیونال موقعیت .)ر.ک.« کندمطلوب میبهمصادره فقطکند، قدرت قدرت چیزی خلق نمی»

ست که در میدان نبرد جا مانده باشند: هاریزند شبیهِ سلاح چریکمی(. کلماتی که نقد انقلابی قالب 8ش

علاوه، این کلمات شبیهِ زندانیان ند. و بهکخود استفاده  دارد تا به نفعرمیضدانقلاب آنها را از روی زمین ب

که به خدمت نقادی اند کسانی مانترین دشمنانواسطه. بیشوندگمارده می اجباریاند که به کار جنگی

 نیز در مقام کارکنان این نقد به رسمیت شناخته میجعلی و ساختگی درآمده
ً
 بینِ  شوند. جداییِ اند و رسما

ش به اشدنو بدل آن شدنِ و صلب ی انتقادینظریه« کردنِ مطلوببهمصادره»نظریه و عمل بنیانِ اصلیِ 

ی امروز حاضرند( پیشاپیش در جامعه شانتحققهای مطالبات عملی واقعی را )که نشانه ست کهایدئولوژی

ی ایدئولوژی در هر لوایی، همه ی باورمندان بهد. همهبخشمیایده و مطالبات عقل استحاله  هاینظامبه 

ترتیب از ترین مفاهیم بدین؛ و خورندهاندی یادشدهط بر ما، عاملانِ وظیفهنگهبانان نمایشِ مسل

: آیندبه گردش درمیشوند و بار دیگر جهت خدمت به ابقای ازخودبیگانگی محتواهایشان خالی می

شوند )ر.ک. به بروشور جدید کلوب مدیترانه(. دادائیسمِ معکوس! آنها به شعارهای تبلیغاتی بدل می

: اما آنها از تاریخ خود اندکمفاهیمِ متعلق به پرولتاریا مشتر مفاهیم متعلق به نقد رادیکال تا حد خوبی با 

 خورند.ی قدرت میهای اندیشهاند؛ آنها به دردِ ماشینهای خود کنده شدهجدا و از ریشه
 

مقایسه است. قابل هاالمعارفدایرهی تالیف ی ما برای آزاسازی کلمات به لحاظ تاریخی با پروژهپروژه

آگاهانه بود؛  تاریخیِ  عدِ روشنگری فاقد ب  « یکنندهفسخ»توان گفت زبانِ ی ارجاعاتمان به هگل میدر ادامه

این جهان ود، اما در نهایت از آنچه از دلِ ی فئودالیسم بسیار خوب باین زبان برای نقد جهان فرتوت و کهنه

خواه نبودند. برعکس، ها جمهورینویسالمعارفاطلاعی نداشت ــ هیچ یک از دایره آمدو نقدِ آن بیرون می

ست که جهان را هدف نقد ما پیش از هر چیز عملی خود متفکر بورژوا بود؛« جداشدن»زبان یادشده بیانگر 

ی آن آغاز خواهد کرد. در حالیکه های پوشانندهار ابتدا از دریدنِ حجابخواهد درید و برای این ک

هایی بودند که در آن حرارت جهان ابژهی و توصیف پرشوروبه دنبال برشماری کم  ها نویسالمعارفدایره

روزیِ و پی کیفیی ما بیان امر نامهحاضر بورژوازی و کالا در حال آشکارشدن بود، لغتپیروزی پیشاپیش

ست. پیشنهاد ما آنهاو بازگشت شدگان تاریخ مدرن )پرولتاریا( غایب، یعنی پیروزیِ سرکوبو هنوز  ممکن

 هری غل و زنجیرها به کار بگیرید. ما گوییم زبان را آزاد از همهآزادسازیِ حقیقی زبان است، زیرا می

و تنها  دهدمیمجال به معنا زندگی واقعی  کنیم: تنهارا طرد می چه زبانی و چه هر نوع دیگری ــــ  یاقتدار

 پرسشی دهدبه معنا اعتبار میپراکسیس 
ً
. بحث بر سر کذب و صدق معنی یک کلمه، جدای از عمل، صرفا
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رود، دهیم که هنوز از قدرت طفره میی آزادسازی قرار میی خود را در آن منطقهنامهمدرسی است. ما لغت

 ن قدرت هم هست.بر کلی ممکن آاما یگانه میراث
 

گوید: بیگانگیِ ضروری(؛ زبان زبان هنوز وساطت ضروری آگاهی از جهانِ بیگانگی است )هگل می

ها است؛ و بدین ترتیب، ها را فرا خواهد گرفت، زیرا از آنِ تودهی رادیکال است که به تدریج تودهابزار نظریه

ست که زبان خود، زبان زندگی واقعی را علیه زبان را کشف خواهد کرد. بنابراین اساسی ا شتنها زبان حقیقت

شود. ما از ها و مقولات جهان کهن توجیه میبندیی دستهایدئولوژیک قدرت قالب بریزیم، جایی که همه

آنها را بگیریم. ما مفاهیم ی شدن بالقوهمطلوببهمصادرهمان و این لحظه به بعد باید جلوی جعلِ نظریات

بخشیم و اند، اما به آنها محتوایی جدید میبندیم که پیشاپیش متخصصان به کار بستهمیخاصی را به کار 

 مولفانعلیه شان کنند ــ و نیز هایی که قرار است این مفاهیم پشتیبانیها ــ تخصصآنها را علیه تخصص

نه سازای موقعیتهد خود را بر نظریشوند پوسیدگی و فساآشوبیم؛ مولفانی که وسوسه میمزدور آینده برمی

شان را آینده باید خودشان زبان یهابیفکنند )کاری که کلودل با رمبو و کلوسوفسکی با ساد کرد(. انقلابی

ی بازبینی شوند: برای مثال، کلمه باید یک به یکشان نقد رادیکال برای بازیابی حقیقت بیافرینند. مفاهیم

ی مدرن است و باید اکنون که از دهان کسی مثل هم جامعهیکی از مفاهیم کلیدی برای ف« ازخودبیگانگی»

ی بردگان قدرت، هر کسی که ی کلمات، همهبیرون پریده است، بار دیگر گندزدایی شود. همه 1آکسلوس

باشند، همان نسبتی را با قدرت دارند که پرولتاریا با قدرت دارد و بنابراین همچون پرولتاریا ابزار و عامل 

و همه چیز مجاز است ی ممنوعی وجود ندارد؛ در زبان بیچاره! هیچ کلمه 2ه خواهند بود. رِوِلرهاسازیِ آیند

یک  وانهادنِ  نکردن از یک کلمهد کرد. استفادهجای دیگر نیز صدق خواهر این واقعیت به زودی در مورد ه

 سلاح است؛ سلاحی که دشمنان ما از آن استفاده خواهند کرد. 
 

توان قطعات اطلاعات را رمزگشایی کرد و حجابِ خواهد بود که با آن می شبکه یکی ما نامهلغت

های مختلف نیز ارائه خواهیم کرد که به درک سویه ممکنهایی ی واقعیت را از هم درید. ما ترجمهپوشاننده

به  (هاشاخصی نمایش راه خوهند برد و نشان خواهند داد چگونه کوچکترین ردپاها )ناچیزترین جامعه

ی دوزبانه است و در آن هر کلمه نامهی ما یک لغتنامهکنند. بنابراین، لغتی نمایش کمک میابقای جامعه

از نظرگاه قدرت خواهد داشت و یک معنای واقعی که آن را در تناظر با زندگی « ایدئولوژیک»یک معنای 

ام مواضع گوناگون کلمات در جنگ توانیم در هر گکنیم. میی تاریخی کنونی لحاظ میواقعی در مرحله

ها به جهان ی ایدئولوژی دانستن این است که چگونه باید از بهشت ایدهاجتماعی را برقرار کنیم. اگر مساله

ی انقلابی جدید مشارکت خواهد کرد که در آن مساله بر ی نظریهی ما در توسعهنامهواقعی هبوط کرد، لغت

، جدا از کنندکار میبه زندگی گذر کنیم؟ تصاحب اصیل کلماتی که  سر این نکته است: چگونه از زبان

کردن شده همزمان نهادینهی آزادسازیگرانهکردن فعالیت آفرینشممکن نیست. نهادینهکار تصاحب خود 

 فقرِ  زینِ انسانی جایگ مناسباتِ  ارتباط اصیل خواهد بود؛ ارتباطی که دست آخر آزاد شده است. و شفافیتِ 
                                                            

1  Axelus( کسلوس، فیلسوف یونانی ترین ابداع نظری او ی مارکسیستی فعال بود. مهمی نظریه( که در زمینه9242 – 4891: کوتاس آ
گرفتن از سطح ایدئولوژیک و صلب است. مارکسیسم گشوده خطابی است به فاصله (Open Marxism)« مارکسیسم گشوده»

 مارکسیسم و رفتن به سراغ نقدِ واقعیت موجود.
2 Revel 
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 کار هااز آن کشند تا زمانی کهاز کارکردن دست نمیخواهد شد. کلمات  کدری کهنِ  ذیلِ رژیمِ  کلماتِ 
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